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 موردي مطالعه( مدرن پست و مدرن هاي نقاشي در مذهبيموضوعات 
 1 گابر) رابرت -پالادينو ميمو -بيكن فرانسيس -گوگَن پل
 11/5/1395تاريخ دريافت:  2زهرا پاكزاد
 5/6/1396خ تصويب:يتار                                                                                                        3سارا جلالي

 چكيده
واقـع   بـه  اي در حوزة فرهنگ، مطالعات مربوط به نسبت دين و هنر اسـت.  رشته ميان يها پژوهش يها نهييكي از زم

آميختگي هنر  امتزاج مذهب و هنر هستند. هرچند اين درهم نقطهده كرد كه يي در تاريخ هنر مشاهها دوره توان يم
. در شـد  يم ـشك مذهب يكي از بسترهاي مهم خلق اثر هنري محسـوب   و مذهب هميشه در يك سطح نبود، اما بي

كـه   بـين هنرمنـداني بودنـد    هنر ديگر همسو نبودنـد. درايـن   و مذهب واوضاع تغيير كرد مدرن پستدوران مدرن و 
. هدف اين پژوهش بررسي تحليلي، تاريخي و اجتماعي دادندي مذهبي را موضوع كار خود قرار ها تيروايا  و ها نشانه

 سـم يمدرن پسـت مدرن است كه به چگونگي نسبت هنر و مذهب در آثار چهار هنرمند مدرنيسم و  هنر مدرن و پست
اصـلي آن اسـت كـه رابطـه هنـر مـدرن و        سؤال. پردازد يم) پل گوگَن، فرانسيس بيكن، ميمو پالادينو، رابرت گابر(

 گزينش و چيدمان عناصر بصري به چه ترتيبي است؟وي ديني، سياسي و اخلاقي چگونه استها آموزهمدرن با  پست
ي سياسي، ديني و اخلاقـي.  ها آموزهتبليغ و ترويج و تحكيم  لهيوسخود غايت خويش باشد نه  خواهد يمهنر مدرن 

بدون تـلاش   ،متكثر يها شهيو اند ها نشيها و ب اين است كه بايد از عقل گردد يمدرن مطرح م انديشه پست آنچه در
 .سخن به ميان آورد ،تأثيرگذاريبراي 

هاي مورد نيـاز آن از طريـق اسـناد و مـدارك      شده است و داده اين تحقيق با استفاده از رويكرد پژوهش كيفي انجام
ل شد  اي گردآوري كتابخانه  ه است و محقق نسبت به توصيف و تحليل جامعه آماري پژوهش با مطالعه آثار نقاشي پـ
 گابر، به اهداف مورد نظر دست خواهد يافت. رابرت پالادينو، ميمو بيكن، فرانسيس گوگَن،

اسـت.   ، بلكه برآيندي از زمان، مكان و آگـاهي دوران خـالق آن  شود ينم، اثر هنري در خلأ خلق دهد يمنتايج نشان 
بنـدي   ثمـره سـرهم   سـم يمدرن پسـت آثـار   .در آثار هنريِ دوران مدرن اشارات مذهبي ريشه در نقد خردبـاوري دارد 

و يا انتقادي راديكال به  گيرند شان در كنار يكديگر قرار مي عناصري است كه فقط به سبب ظاهر بصري خودپسندانة
 هاي مذهبي دارند. آموزه

 مدرنيسم، مذهب، گوگَن، بيكن، پالادينو، گابر مدرنيسم، پست كليدي: واژگان

                                                           
1 .  DOI : 10.22051/jjh.2017.11092.1147 

  zahrapakzad@ymail.comنده مسئول،استاديار گروه نقاشي دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ايران،نويس. ٢
 jalali.studio@gmail.comكارشناس ارشد نقاشي دانشگاه سوره، تهران ايران. ٣
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   مقدمه
هنر مدرن در واقع تجربه هنري را امري مستقل و 

. به همين علت است كه اوج نوآوري داند يخودپايدار م
مدرن برخورد انقلابي با فرم متجلي شد. ، در هنر مدرن

شدن از ديدگاه تاريخي دوراني است بيش و كم 
، به همراه "ورت بخردانه زيستنضر"طولاني از آموزشِ 

. اما آن براي آزادي اجتماعي و سياسي پيكار كردن
 دوران كه فشارد يم پاي باور نيبر ا سميمدرن پست
 اعتمادي عقل به ديگر. است شده سپري عقل زمام

ري را در دل باو مطلق مدرن دوره در كه عقل. نيست
 يگستر جهانو  فراگيري ادعاي و پروراند يخود م

 .باشد داشته جايگاهي تواند ينم ديگر شت،دا
در تلاش براي پيشبرد سبكي جديد از  سميمدرن پست

كرد.  برد و اقتباس مي اي كه مايل بود بهره مي هر دوره
توان  مدرنيسم، مي حال در مدرنيسم و پست بااين
هاي مذهبي را در آثار برخي هنرمندان مشاهده  نشانه

رسد اين است كه؛  كرد. سؤال مهمي كه به ذهن مي
ها با چه نيتي موضوع كار هنرمندان  اين نشانه

 اند؟ مدرنيسم قرارگرفته مدرنيسم و پست
در سير تاريخي آثاري كه در بستر مذهب شكل 

هاي ديني از طريق تصوير  گرفتند، انتقال آموزه مي
شد. اين انتقال معنا  ترين هدفشان محسوب مي مهم

عه داشت. با توجه به ريشه در باورهاي هنرمند و جام
مدرن نسبت به مذهب،  ميلي جامعه مدرن و پست بي

هدف اصلي اين جستار بررسي اين تناقض در استفاده 
باشد. نگارنده در اين مقاله هنر  هاي ديني مي از نشانه

گراي  مدرن را از آغاز امپرسيونيسم تا صحنه هنر كثرت
گيرد؛ و آغاز  پايان سدةبيستم در نظر مي

دهد. و  ملاك بحث قرار مي 70را دهه   درنيسمم پست
هاي  در ادامه با بررسي و مشخص نمودن حدود نسبت

مدرن، به توضيح و تحليل  مذهب با هنر مدرن و پست
پل گوگَن، فرانسيس بيكن، ميمو ( چهار هنرمند

با توجه به در پايان، پردازد.  پالادينو، رابرت گابر) مي
نتايج تطبيق  درصددشاره، بررسي آثار هنرمندان مورد ا

ي مذهبي آثار ها نشانه و دلايل استفاده ازنظري 
 .ديآ يبرم

هاي  مدرنيسم؛ تأكيد بر پيشرفت و تجربه
 مستقيم
طور اعم، اصطلاحي است كه به  نوگرايي) به( 1مدرنيسم

شود.  روش و بياني كه ويژةروزگار نو باشد، اطلاق مي
و جايگزين  عبارت است از نو شدن ابزاراصطلاح  به

و الهام  يوح  ،مدرنيسم روانيعلم در مقام دين. پ نشد
، نه دانند يم ياله قتياز حق يشخص افتيدر كيرا 

آن به  انياز خدا و ب ينيو ع كلي قتيحق افتيدر
رشته  مدرنيسم در هنرهاي بصري، از يكمردم. 

تحولات اجتماعي، فرهنگي و هنري اروپا در 
بست  اي رهايي از بنسدةنوزدهم ناشي شد. تلاش بر

گرايي  كه خود عصارةسنت طبيعت _2هنر آكادميك
 هاي جديد كشانيد. بود و هنرمندان نوجو را به تجربه

دربارة اين كه هنر مدرن دقيقاً از چه زماني آغاز 
شود و كدام اثر هنري، سبك هنري، جنبش هنري  مي

توانيم در توالي زماني  يا حتي گفتمان هنري را مي
ر، نقطةشروع هنر مدرن بدانيم، تاريخ هن

نظرهايي ميان مورخان و پژوهشگران هنر وجود  اختلاف
دارد. برخي هنر مدرن را حدوداً هنر قرن بيستم 

، يعني زمان گشايش نمايشگاه 1905دانند و سال  مي
فووها در سالن پاييز در پاريس را نقطه عزيمت قرار 

، 3ومبدهند. برخي ديگر، ازجمله كريستوفر ويتك مي
هنر مدرن در «پژوهشگر آمريكايي هنر، معتقدند كه 

زار اثر ادوار  با نمايش تابلوي ناهار در سبزه 1860دهة
شود و حدوداً  مانه در سالن مردودهاي پاريس آغاز مي

ساندرو  ).7 :1383(لينتُن، »يابد ادامه مي 1970تا دهة
قصد  "گويد  بكولا در مقدمه كتاب هنر مدرنيسم مي

خلأ نبود تحقيقي باهدف درك و شرح كلي دارم 
مدرنيسم را، با تحليل تحولات هنر  تحولات هنري

مدرن از آغاز امپرسيونيستي آن تا صحنه هنر 
صورت  گراي پايان سدةبيستم پركنم و آن را به كثرت

 "فرايندي منسجم، پيوسته و بامعنا نشان دهم
). در واقع بكولا نيز شروع 1 :1391(بكولا،
داند. در اين  يونيسم را آغاز هنر مدرن ميامپرس

پژوهش برحسب ديدگاه ويتكومب و بكولا، آغاز جريان 
 شده است. در نظر گرفته 1860هنر مدرن از دهة

هاي مدرنيسم بايست گفت كه هر عصر  درباره ويژگي
بر مبناي تصور خاص خود استوار بوده است: عهد كهن 

امر منفرد و يونان و روم بر اساس ايدةجوهر فرد، 
وسطاي مسيحي بر پايةاعتقاد به  ناپذير؛ قرون بخش

گونه و زندگي پس از مرگ،  جاودانگي، خداي انسان
گونة  عصر مدرن بر پايةمفاهيم نبوغ، انسان خدا

قدرتمند و سلطه كامل بر نيروهاي طبيعي؛ و مدرنيسم 
ريزي پايدار  بر پايه اعتقاد به علوم، فهم منطقي، برنامه

 شكل گرفت. 4هستيو وحدت 
تحولات بزرگي كه در نيمةدوم قرن نوزدهم در سه 
حوزة فناوري (ازجمله اختراع و تكامل صنعت و هنر 

هاي ارتباطي)  به بعد و تكامل سيستم 1839عكاسي از 
گيرند  علم و فلسفه، و نيز اقتصاد و سياست صورت مي

بيني هنرمندان را تحت تأثير قرار  عميقاً جهان
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ين تحولات هم وضيعت مادي هنرمندان را دهند. ا مي

هاي  ها و آرمان سازند و هم بر ارزش دگرگون مي
بنابراين هنرمند  گذارند. ها تأثير مي معنوي آن
دار و  هاي ريشه بايست خود را از قيد سنت تجسمي، مي

هاي قوام گرفتةهنر كلاسيك و آكادمي رها  آيين
الش ساخت و معيارها و هنجارهاي آن را به چ مي
بايست  گرفت. چه گفتن و چگونه گفتن هر دو مي مي

هنر مدرن در واقع تجربه هنري را امري  شدند. نو مي
. به همين علت است كه داند يمستقل و خودپايدار م

اوج نوآوري در هنر مدرن در برخورد انقلابي با فرم 
متجلي شد. در واقع مدرنيسم بر وحدت و استقلال اثر 

كانت با تفكيك سه گستره نظري، هنري تأكيد دارد. 
شناختي، زمينه تعليق احكام غير هنري  عملي و زيبايي

گفت كه هنر  توان يرا در بحث از هنر فراهم ساخت. م
مدرن در واقع نمود و نماد تحقق شهود كانتي محسوب 

، منتقد نامدار آمريكايي، 5كلمنت گرينبرگ. شود يم
طور اخص در  ريشة هنر مدرن را در فلسفه كانت و به

هايي  جويد و آن را شالودة اصلي آموزه نقد سوم او مي
چون اصالت زيباشناسي، هنر براي هنر و خودمختاري 

 .)Greenberg, 1998:110داند ( ها مي هنر و جز اين
هاي سنتي، تغييري  مدرنيسم، در روند نفي ارزش

اساسي در پايگاه اجتماعي هنرمند و كاركرد هنر پديد 
مدرن خود را از امور اجتماعي ـ سياسي هنر آورد. 
. دوران پيشامدرن، هنر و زيبايي امور داند يفارغ م

عصر جديد هنر و زيبايي  عيني و برون ذات بود؛ اما در
داراي منشي ذهني و دروني تلقي شد. به همين جهت 

حساب آمد و  بود كه ذوق و قريحه مبناي اثر هنري به
فردي داشت در كانون تجربه زيبايي شناسانه كه جنبه 

توجه قرار گرفت و بالاخره در دوران پيشامدرن هنر 
؛ اما از سده هفدهم داد يمستقل را تشكيل نم يا حوزه

رفته در حوزه معرفتي مستقل  به بعد هنر و زيبايي رفته
بحث قرار گرفتند. از اين زمان  مورد يشناس ييبايبنام ز

قل به قول كانت غايت هنر، امري دروني و مست
كه به زيبايي چيزي حكم  محسوب شد و هنگامي

در واقع زيبايي را غايت و هدف قطعي معرفي  ميكن يم
 .ميكن يم

 موضوع دار نماييپيكرهبهبازگشت؛مدرنيسم پست
بيشتر در زبان و ادبيات  6"سميمدرن پست"اصطلاح 

، اما در ادبيات فرانسه بيشتر از رود يانگليسي به كار م
 مدرن، تفكر يعني موقعيت پست صفت اين واژه

 .شود يمدرن استفاده م مدرن و هنر پست پست
هاي  مدرنيسم براي واكنش نسبت به بحران پست

 7.آن است نگر يهاي كلان و كل مدرنيته و نقد نظريه

در نقد ادبي  يا اين اصطلاح سپس به نحو برجسته
قرن بيستم براي اشاره به واكنش  60و  50 يها دهه

به همين  70يسم زيباشناختي و در دهه عليه مدرن
كاربرد اين اصطلاح در  منظور در معماري به كار رفت.

 كه اولاً براي اشاره به گردد يبرم 80فلسفه به دهه 
براي  فلسفه فرانسوي پساساختارگرايي بود و ثانياً«

مدرن،  ييگرا دلالت بر واكنشي عمومي عليه عقل
» شد يناميده م ييگرا انيناكجاآبادگرايي و آنچه بن

 .)3 :1385(كهون،
كه  داند يم ييها شهيبودلر مدرنيته را عهد تخريب كل 

خروج از ". كانت روشنگري را شوند يمانع راه تحول م
دانسته  "ت به كار انداختن عقلأمهجوريت و يافتن جر

. )25-29 :1383داوري،("اميد به آينده"بود و بودلر 
مدرنيسم با اين اعتقاد متولدشده است كه هيچ  پست

وجود ندارد و لذا از جستجوي حقيقت بايد  يگاه هيتك
نوميد شد و جهان را همچون متني بايد خواند كه 
شايد معنايي داشته باشد اما وجود معنا غير از وجود 

مدرنيسم از خواندن  و غرض پست حقيقت است. روش
ها،  يافتن تناقض«آن است يعني  8متن، اوراق كردن

مدرنيسم، بنيادگرايي  پست. ها و نه مراد نويسنده ناگفته
. بنيادگرايي بر آن است كه شناخت كند يرا انكار م

و  وچرا چون ياز بستر برخي اصول نخستين، ب تواند يم
در  .)53: 1382لو،جهانبگ( »سير بگيرد ديترد رقابليغ

از يك عقيده و  توان يمدرن ديگر نم وضعيت پست
شمول سخن گفت زيرا  عقلانيت كليت يافته و جهان

آنچه « عقل كلي و جهاني هرگز وجود خارجي ندارد.
مدرن مطرح است اين است كه بايد از  در انديشه پست

متكثر سخن به ميان  يها شهيو اند ها نشيها و ب عقل
 ).22 :1380ي،اغب قره» (آورد
پردازي  كوششي كه ازنظر فلسفي براي نظريه نيتر مهم

شده است در انديشه فيلسوف  سميمدرن در زمينه پست
او  صورت گرفته است.» 9ژان فرانسوا ليوتار«فرانسوي 

معتقد است كه كامپيوتري شدن جوامع صنعتي مدرن 
تغييري در ماهيت شناخت به وجود آورده است. 

ه كالاي اطلاعاتي شده است و علم از شناخت تبديل ب
وضعيت اصلي و نخستين خود جداشده و تبديل به 
ابزاري در دست قدرت شده است. بنابراين كساني كه 
كنترل شناخت را در دست دارند، سياست را نيز 

در دوران «. ليوتار معتقد است كه كنند يكنترل م
كه در تمدن غرب  10بزرگ يها تيمدرن، روا پست

جاي خود  كردند يرا مطرح م ريگ تعالي و عالمحقيقت 
 :Lyotard, 1984( »اند داده 11زباني يها يرا به باز

p208(. بزرگ يا  يها تينويسد: خرد روا ليوتار مي
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راوي اصلي در عصر مدرنيسم بوده است و اكنون 
گويي اين راوي به پايان رسيده است و  تك

زير  در واقع به معناي خلاص شدن از سميمدرن پست
توانيم  باشد؛ اكنون مي گويي مي بار راوي و روايت تك

هاي  فقط خردباوري دوره راحتي دريابيم كه نه به
گذشته، بل خرد تنها يكي از راويان بوده، تازه چندان 

 .هم روايتگر خوبي نبوده است
مدرن به هنر اين است  رويكرد پست يها يژگييكي از و

امور اجتماعي ـ كه امور غيرهنري را مورد توجه و 
طوركلي بايد گفت  . بهدهد يسياسي را در هنر بازتاب م

 يها همواره كوشيدند تا آموزه مدرن پستكه طرفداران 
كلمنت گرينبرگ در هنر را معرض نقد و پرسش قرار 

هنر را به  يشناخت ييبايز يها ها جنبه دهند؛ يعني آن
 حاشيه راندند و مفهوم شناخت عقلي را در آن به كار

عنوان وسيله انتقال  زبان به«رو بار ديگر  بردند. ازاين
هنر به كار  ستيمدرن پيام از سوي طرفدارانِ پست

مدرنيسم روي  پست .)32 :1380ضيمران،( »گرفته شد
ديگري نيز داشت كه از زشتي آن نوع هنري كه خود 

برد. كنار هم قرار  را بر اقتباس بنانهاده بود، لذت مي
تصاوير ناهمخوان از منابع مختلف به ها و  دادن سبك

اصالت تاريخي مدل اصلي و معنايي كه در آن نهفته 
مدرنيسم به  ترتيب پست اين رساند. به بود، آسيب مي

 اين متهم شد كه عاري از هرگونه حس تاريخي است.
بندي خودپسندانةعناصري است  تنها ثمرةآن، سرهم

صويري شان از منابع ت خاطر ظاهر بصري كه فقط به
مدرنيسم تنها،  اند؛ در واقع پست شده مختلف وام گرفته

 باشد. هنر سطح است و فاقد معنا مي
 يها برداشت سميمدرن در مورد ارتباط دين و پست

پردازان  متفاوتي وجود دارد. ازنظر برخي از نظريه
منزله مرگ  مدرنيسم به بسا فلسفه پست مدرن، چه پست

ه است. اما ازنظر برخي خدايان و نابودي دين تلقي شد
ديگر، اين مكتب درصدد بازگشت به ايمان و التزامات 

چنين «ايمان سنتي است و در نظر گروه سوم، 
مذهبي  يها دهيبيانگر امكان بازسازي ا يا فلسفه

از سوي  .)407 :1379(نوذري،» شده است فراموش
 سميمدرن ديگر، برخي از دينداران درصدد نفي پست

ا برخي ديگر آن را پذيرفته و بر آن اند، ام برآمده
ديني و احكام و لوازم  يها اند كه بين آموزه شده
هماهنگي و سازگاري ايجاد كنند و يا  يستيمدرن پست
الامكان قرائتي پسا تجددگرايانه از دين ارائه داده  حتي

بنمايند. از منظر  تهيمدرن و آن را منطبق با پست
ر سرشتي فاقد طو ، انديشه بشري بهسميمدرن پست

هرگونه اصول غيرقابل تغيير است. از اين نظر، انديشه 

دستخوش تغيير و  بشري يها شهيديني نيز همچون اند
. در واقع يكي از نقاط مشترك در باشد يتحول م

، نقد دين و اصول و مباني سميمدرن و پست سممدرني
آن است. آنچه را كه مدرنيسم، به نام تأمين استقلال 

انساني و نيز  يها ييستكشاف واقعيات و تواناانسان و ا
در راستاي تحقق آرزوها و اميال انساني، در بستر دين 

مدرنيسم نيز  ، پستداد يو اصول و مباني ثابت انجام م
رو برخورد منتقدانه با دين و تعليمات  دنبال كرد. ازاين

ديني، نقطه عطف مشتركي بين مدرنيسم و 
هرگز  سميمدرن پست« .گردد يتلقي م سميمدرن پست

و صدق  انگارانه قتيدين را با خصائص حق تواند ينم
، قبول شود يكه ذاتي همه اديان محسوب م يا محورانه

 سميمدرن در واقع پست). 196 :1384(رهنمايي،» كند
، دين را نيز همانند يك شيها يژگيبر اساس اصول و و

اين كه از  يا جهي. نتگذارد يكلي، به كنار م ينيب جهان
و  12انهيگرا ي، موضع نسبديآ يطرز فكر به دست م

است كه خود باعث به وجود آمدن  13ييگرا كثرت
 مواضع گوناگوني از سوي انديشمندان شده است.

 زدةزندگي شهري گوگَن؛ نقاش دل
ه به دوره آخر قرن متعلق بود، تمدن را ك 14پل گوگن

انگاشت و آرزوي زندگي طبيعي و  نوعي بيماري مي
ساده را در سر داشت. او از اروپا گريخت تا در 

هاي بكر و دوردست خود را با طبيعت يكي  سرزمين
شده اسطوره  كند، و در ميان اقوام بدوي دنياي فراموش

دان اروپايي بود او از نخستين هنرمن«را از نو بازيابد. 
جلب شد. 15كه به هنر شرق كهن و هنر پيشاكلُومبي

(پاكباز،  »گرايي اروپايي را فرو گذارد سنت طبيعت
ها، و  گرايي امپرسيونيست ). او عليه واقع473 :1386

ها واكنش نشان  هاي علمي نئوامپرسيونيست برداشت
 داد.

از  16در پاريس به دنيا آمد. 1848گوگن در سال 
با پيسارو طرح دوستي ريخت و در م  1875

م  1886-1880هاي  هاي امپرسيونيستي سال نمايشگاه
م به بعد در تاهيتي و جزاير  1895شركت كرد. از 

). گوگن 474- 473 :1383لينتُن،( ماركيز به سر برد
گوگ داشت. او نه اهل  شخصيتي يكسر متفاوت از ون

اني تواضع بود و نه احساس رسالت داشت. برعكس، انس
ازپيش معتقد شده بود  مغرور و بلندپرواز بود. زيرا بيش

فريبي و  كه نقاشي در آستانةسقوط به ورطةعوام
نگري قرار گرفته است، و همةآن هوشياري و  سطحي

دانايي كه در تمدن اروپا بارورشده بود، نوابغ هنر را 
داد كه قدرت و شدت  ساخت و اجازه نمي عقيم مي

 ح و مستقيم ابراز كنند.احساسات خويش را صري
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گو اينكه آثار او نفوذ  -گوگن مدعي طرد هنر غرب بود

ولي  -كنند عميق مكتب كلاسيك را منعكس مي
هاي آن در  توانست به مباني اين مكتب و ريشه

اش اين بود  گرايي و عقلانيت بتازد. پيام اصلي طبيعت
، "درك عاطفه، سپس فهم و نخست احساس و"كه

تر از طراحي دقيق  ان احساس مهمگفت بي يعني مي
پردازي دقيق، و  تر از رنگ دهندگي مهم است، و تكان

 هاي عقلاني بسپارند ها نبايد تن به تأويل صحنه
). او در آغاز به هنر روستايي 25 :1383لينتُن،(

پرداخت ولي تعلقش به آن چندان نپاييد. عميقاً 
 احساس كرد كه بايد از اروپا جدا شود و در ميان
ها  بوميان جنوب اقيانوس آرام و همچون يكي از آن

 زندگي كند تا بتواند رستگار شود.
اي  هاي گوگن در تاهيتي باوجوداينكه جلوه نقاشي

هاي منقوش دارند، پيامي  تزييني و شبيه دستبافت
رسانند. در نگاه رازگونه و خيره به  آرماني را مي
ن و بندي آهنگي هاي غريب، در رنگ دوردست پيكره

توان آرزوي او  هاي گوگن مي انحناهاي شهواني نقاشي
براي اصالت، براي سازگاري با سرنوشت، و براي بهشت 

شك اين  گمشدةلذت عميق و ابدي را احساس كرد. بي
زدگي از فرهنگ و زندگي  آرزو بازتابي است از دل

شهري كه در پايان سدةنوزدهم شايع شده بود؛ اما در 
جديد بيان هنري به خود شكل  نقاشي گوگن يك

با ابُژةآرزو و  18و شرقي سازان 17ها گيرد. رمانتيست مي
نيافته و يك فكر ادبي برخورد  همچون رؤيايي تحقق

گرايانه و  كردند و آن را در سبكي اساساً طبيعت مي
ها تخيلات غريب به تصوير  توصيفي، آكنده از صحنه

گوگن درصدد دستيابي به معادل «كشيدند.  مي
خواهد كيفيت  يري آرزوي خويش است و ميتصو

). او در 130 :1391بكولا،( »معنوي آن را بنماياند
وجوي وسايل مناسب براي تحقق اهدافش،  جست

كند. آثاري كه وي  ها را كشف مي قدرت بيانگري رنگ
از آن ديار با خود بازگرداند، به علت نماي بدوي و 

تحير شان، حتي دوستان پيشين خويش را به  وحشي
از «خواست.  واداشت. ولي گوگن دقيقاً همين را مي

بدهند به خود  "وحشي و بربري"اينكه به او عنوان 
بايست  باليد. حتي رنگ و طراحي تابلوها مي مي

آلايش طبيعي  باشند تا نسبت به كودكان بي "وحشي"
كه در طول اقامتش در تاهيتي ستايششان كرده بود، 

 ).539 :1387ج،(گامبري »عدالت رعايت شود
بدون آنكه  19ها امپرسيونيست در تاريخ هنر، پست

گروهي را تشكيل دهند، با اين عنوان شناخته 
هاي آغازين و  ها بسياري از ايده شوند، آن مي

راهكارهاي هنر قرن بيستم را فرا آوردند. گوگن 
ها بود. داستان زندگي  آن 20گرترين وچرا بدوي چون بي

وي،  دهندة  هاي تكان اپنقشها و چ او و نيز نقاشي
تر ساخت. در  گري را نظرگير هاي بدوي جاذبه
بندي كار است و  شناسي گوگن، طرح، استخوان زيبايي

 21نماياند. فضا رنگ، برجستگي و فاصله و معنا را مي
فضا «نيز يك صفت ايستا و ثابت طبيعت نيست. 

 »قدر بارنگ كه با خط كيفيتي بيان شدني است همان
توان در دو  ). چنين فضايي را مي461 :1386، (پاكباز

 بعد و كاملاً پرمعنا مجسم كرد.
پل گوگن ضمن بررسي اصول تصويري، بارها توجهش 

شناختي رنگ جلب شد؛ و چنين نتيجه  به معاني روان
تفسير -گرفت كه از اين طريق و بدون توسل به ادبيات

موضوع ممكن است. پرده كشتي گرفتن يعقوب با 
هاي او در  ) يكي از نخستين كوشش1 تصوير( فرشته،

بود. پرده  22اي براي بيان استفاده از رنگ چون وسيله
) نيز بيش از آنكه تصويري از 2 تصوير( مسيح زرد،

واقعيت باشد، تجسم صورت خيالي است كه به مدد 
هاي تند و  شده و رنگ هاي ساده هماهنگي شكل

، و درخشان حاصل آمده است. ساده كردن طراحي
هاي وسيع چسبيده به  كاربست رنگ ناب كه نقش

دهد، جملگي در راستاي اين  صفحةتصوير را شكل مي
اش را به مدد اين  اند. او رؤياها و عواطف دروني هدف
بندي نمادين،  هاي گويا، و رنگ هاي دوبعدي، خط نقش

بخشد. تنها موضوعات تابلوهاي گوگن  عينيت مي
د. او كوشيد كه به انگيزن نيست كه عجيب و شگفت

گونه كه  چيزها آن فضاي روحي بوميان راه يابد و بر
وفن صنعت  درباره فوت«نگريستند بنگرد.  آنان مي

دستي بوميان به مطالعه پرداخت و اغلب تصاوير 
» گنجاند هاي آنان را در تابلوهاي خود مي ساخته

 ).539 :1387(گامبريج،
 

 
ه، رنگ و روغن روي : كشتي گرفتن يعقوب با فرشت1تصوير 

 سانتيمتر 73×92م،  1888بوم،
 )https://en.wikipedia.orgمنبع: (
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 73×، رنگ و روغن روي بوم، 1889: مسيح زرد، 2 تصوير

 سانتيمتر
 )https://en.wikipedia.orgمنبع: (

 هاي نشانهتراك هر دو اثر علاوه بر تم مذهبي و اش
آشكار شيوه گوگن در نقاشي، بازتوليد روايتي تاريخي 

 ها آناست كه به خاطر باور ژرف مردمان پيش چشم 
كه  چنان آن- تا آنان گذارد مي. گوگن دهد ميرخ 
واسطه در اعتقاد خويش حاضر باشند و  بي -هست
ترين  ستايد از مهم يمرا  ها آنگونه ايمان قلبي  اين

به تصوير كشيدن  توان مي گوگناين دو اثر  هاي ويژگي
حضور زنان عنوان ناظرين رويداد اشاره كرد.  زنان به

در  اصلاًسوگوار در پاي صليب، سابقه طولاني دارد و 
در زنان  "ميان نقاشان مسيحي يك سنت است: 

 تابلوهاي تصليب، مريم عذرا و مريم مجدليه زبسياري ا
 )214 :1379 فراي(نورتروپ  ".اند ايستادهكنار صليب 

ها را داشت، و نه خود  گوگن نه قصد تصويرگري افسانه 
دانست. هدف دستيابي  هاي تمثيلي مي را نقاش موضوع

نوعي نقاشي پيكرنما بود كه بيانگر نماد عام انساني  به
هاي صنعتي بود و  زده از توسعه باشد. گوگن دل
ي معرفتي انسان كه به محاق ها دلواپس خصلت

رفت. عنصري كه در سطح زندگي شهري باوجود  مي
باخت و  هاي علمي و صنعتي داشت رنگ مي پيشرفت

 گرفت. شكل متفاوتي به خودش مي
 هاي حاد موقعيت قاش؛ ن23نفرانسيس بيك 

پس از  مدرنرا نقاش بحران انسان  24بيكنفرانسيس 
بيكن افراد درمانده و د. ان ناميده جنگ جهاني دوم

او  هاي چهرهكشيد.  ميزجرديده را به تصوير 
بيكن  .افتاده و در حال فرياد كشيدن هستند ازريخت

. كشد ميگوشت خام به تصوير  تكه يكانسان را مثل 
يادآور او  لته سه هاي نقاشيصورت كلي هرچند 
 محراب است. هاي نقاشيمذهبي و  هاي شمايل

اش در تجسم  بيكن به سبب شيوةمستقل و شخصي
ترين  كي از شاخصآميز انسان مدرن، ي وضعيت فاجعه
او در  آيد. هاي معاصر به شمار مي اكسپرسيونيست

 دابلين به دنيا آمد ولي از جواني در لندن اقامت گزيد

). بدون آموزش رسمي، راه نقاشي را پيش 1925(
گرفت. در مدت بيش از ده سال فعاليت، و ارائه آثارش 
در چند نمايشگاه، نتوانست چندان موفقيتي كسب 

هاي  مشق“انگيزي تحت عنوان  ا اثر بحثكند. ولي ب
)، به 1944( 25گانه از پيكرها براي موضوع تصليب سه

شك  يافت. اما او بي جايگاهي بلند در نقاشي اروپا دست
واقع يكي  گراي انگليسي و به ترين نقاش شكل شاخص

از نامدارترين هنرمندان معاصر اروپايي است. بيكن 
روپايي را با زباني توانست ادراك و ذهنيت نوگراي ا

در آثارش بيان كند. در واقع،  -يا فيگوراتيو -تصويري 
هاي حاد را از طريق تحريف هولناك  او موقعيت

وتاب و فرساينده نمايان  ها در فضاي پرپيچ پيكره
، از رهبران ٢٦بيكن و آلبرتو جاكومتي«سازد.  مي

 ٢٧با خصلت اگزيستانسياليست "پيكرنمايي جديد"
 ).108 :1386(پاكباز،  »ندا شناخته شده

هاي  هايش را از عكس بيكن، غالباً، فكر اوليةنقاشي
هاي سينمايي و ...  وار، فيلم راديوگرافي، تصاوير سلسه

گرفت. او از ميان آثار استادان قديم، به  بر مي
هاي رامبرانت، ولاسكس و گُيا دلبستگي خاصي  نقاشي

اي  بهزياد تجر احتمال داشت. ديدن آثار بيكن به
ها، از ترس  شده آدم تصاوير تخريب كننده است. ناراحت

به خود پيچيده در اتاقي روشن در لواي درخشندگي 
تواند بيانگر كيفيت مجلل و  انگيزي كه هم مي حيرت

لوكس زندگي اشرافي باشد و هم ممكن است اتاق گاز 
اين تصاوير صرفاً حاكي از «محكومان قلمداد شود. 

نبوده، بلكه بدبختي و نكبت او را صر انزواي انسان معا
هاي آثار  سازد و گويي برهنگي شخصيت نيز بر ملأ مي

 :Smith, 1999( »بيكن آخرين گواه بر اين ادعاست
زندگي خود را پنهان  موضوعات واقعي نقاش ).502

را در مسيرهاي منحرف و شُك برانگيز  ها آن داشته و
 تغيير داده است.

يكرهاي كژنما و جنبنده در هايي را كه با پ صحنه
دهنده و  نماياند، غالباً تكان هاي سه لته مي پرده

بندي چندلته، عملاً  آيند. قاب آور به نظر مي اضطراب
شود؛ در  توسط وي براي نقاشي نوين مناسب مي

چندان بر اساس  ها نه اش، ارتباط لته هاي سه لته پرده
ها از سان، فضا روايت بلكه عمدتاً صوري است. بدين

شوند.  حال باهم متصل مي يكديگر متمايز و درعين
گانه از پيكرها براي موضوع  هاي سه مشق "او مثلاً اثر 
اين اثر  .)3) را در نظر بگيريد. (تصوير 1962( "تصليب

ترين آثار بيكن در اوايل دهةهفتاد است.  از برجسته
هايي  اي از موضوعات و شكل نقاش در اين اثر، چكيده

در سراسر دهةششم تكميل كرده بود، مجسم را كه 
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هاي گوساله، زن  ها در فضاي بزرگ، شقه كند. پيكره مي

اي روي تخت در اتاقي با ديوارهاي منحني و  برهنه
شده است. پيكره، لاشه  هاي افتاده ترسيم پرده

شده و خونيني است كه احتمالاً در اثر  متلاشي
صورت  نشكنجةمرگبار در اردوگاه كار اجباري بدي

 درآمده است.
 مدعي بود موضوع آثارش صرفاً نقاشي هستند. بيكن

ديويد سيلوستر، منتقد فرماليست و يكي از نخستين 
مدافعان بيكن، در برابر اعتراضاتي كه به مضامين 

او از انتزاع استفادة، بر شد ميآثار بيكن  آور اضطراب
 . در شرايطي كه وقتي براي نخستين بار آثاركردكيد أت

زده ساختند،  بيكن به نمايش درآمدند مخاطبان را بهت
ضروري بود كه نشان داده شود در اين آثار فرم به 

. البته سيلوستر كيفيت عاطفي و آيد درميظهور 
كم گرفت. به  ازحد دست غيرمنطقي آثار بيكن را بيش

مشئومانه فرياد زن بيكن...  هاي دهان"نظر سيلوستر 
صورتي، سفيد و قرمز  هاي رنگخيلي ساده اتودهايي از 

 )42 :1386(سيلوستر،"بود.
بيكن شخصاً مخالف بود كه آثارش از هرچند 

مسائل شخصي او و يا اضطراب قرن بيستمي دريچة
براي تصحيح رويكرد فرماليستي  ؛ امانگريسته شوند

افراطي سيلوستر، گروهي ديگر از منتقدان تفسيري 
ادند. بيكن چون ارائه د اي نامه زندگي-شناختي روان

اين موضوع دليل  روابط بسيار بدي با پدرش داشت،
به گفته اين  فرويدي بود. پردازي نظريهمناسبي براي 

زندگي بيكن هم  هاي جنبهساير  دست از منتقدين
در هنرش بازتاب داشته باشند. شايد  توانستند مي

سازي  او در پاك تجربةتصاوير هولناك او ناشي از 
اجساد به هنگام جنگ جهاني دوم باشد.  از ها ساختمان

 هاي ماجراجويياي را با  گسيخته بيكن زندگي عنان
 .و مازوخيستي از سر گذراند هساد

 اما آنچه آثار بيكن را براي موضوع اين تحقيق با
دهد؛ مجموعه آثار او از پاپ دهم  اهميت نشان مي

هايي كه پاپ را در  ) در سلسله پرده4 تصوير( است.
چهره پاپ دهم  از تك«دهند،  فرياد زدن نشان ميحال 

اثر ولاسكس، چهرةپرستار فرياد زننده در فيلم رزمنا و 
تمكين اثر آيزنشتاين و نيز زن فرياد زننده در 

بهره گرفته  ٢٨پردةكشتار معصومان مقدس اثر پوسن
پاپ بر سريري طلايي  ).108 :1386(پاكباز،  »است

رير به محكمي گره سدستةنشسته و مشت خود را بر 
در حال  زده وحشتكرده، دهان خود را گشوده، گويي 

. او در مقابل يك باشد ميفرياد كشيدن 
چشمگير عمودي  هاي حركتبا  شده زمينةرنگ پس

مخاطب ، شده تحريفنشسته است. تصوير مبهم و 
 .نددرد را در اين تابلو مشاهده ك تواند مي
 

 
تمريني براي يك صحنةبه : فرانسيس بيكن، سه پرده 3 تصوير

×  5/142روغن روي بوم، هر پرده  ، رنگ1962صليب كشيده، 
 متر، موزه سالمون گوگنهايم، نيويورك سانتي 195

 )https://en.wikipedia.orgمنبع: (
 

، ما شاهد خطوط تمثيلياثر اين در تابلو پاپ دهم 
رسد تداوم همان طلاي  به نظر مي زردرنگي هستيم كه

اي باشد كه پاپ دهم اثر ولاسكس،  زردرنگ صندلي
 "ها  شناسي رنگ رويش نشسته است. اگر در اسطوره
 :1376(دوبوكور،"زردرنگ ابديت و جاودانگي است

هايي مطرح  اين تابلو چنين سؤال پس دربارة ).127
است؛ اينكه ادامه اين خطوط به جهان خارج از اثر 

كند)، اشاره دارد، آيا  (دنيايي كه پاپ بر آن حكومت مي
وار جاودانگي نيست؟ اين خطوط مانند  طلب ديوانه

خطوط ديگر آثار بيكن، برگرفته از يك مكان است؛ 
حال  گيرد و درعين جايي كه انسان بر آن قرار مي

اش  برگرفته از يك لامكان؛ جايي كه انسان با قرارگيري
طوركلي آثار  قرار است. به بي بر آن تا سر حد مرگ

چنيني است. او كه بر  بيكن سرشار از تناقضات اين
رود و يا به معراج  صندلي نشسته به زمين فرو مي

اش از درد فروافتادن است يا از  رود؟ فرياد و ضجه مي
اش ناشي از شهوت  شوق به عوج رفتن؟ دهان بازمانده

هاي  ضجهتحمل درد به ابديت پيوستن است يا آخرين 
به مرگ صندلي الكتريكي؟ آگاهي مخاطب  يك محكوم

و آگاهي دوران، آن چيزي است كه در اثر ولاسكس 
هست و در اثر بيكن فقدان آن را شاهديم. بيكن ديگر 
ميلي به نشان دادن آگاهي از خود ندارد. او مبشر 

قصد نشان   خبري در جهان نو است. او در اين اثر به بي
خشونت حاصل از جنگ و البته بازهم دادن ويراني و 

خبري، دست به آفرينش زده است. بيكن  تظاهر به بي
ام. نوعي  خشونت نبوده وقت در پي من هيچ«گويد:  مي
هرحال زندگي هم   گرايي در تابلوهايم هست، ... به واقع

تر ازآنچه من بتوانم در  مراتب بيش خشن است، به
يكي  ). اين1380ن،آرشمبو، بيك( »تابلوهايم نقاشي كنم

اين تابلو تا به هاي آثار بيكن است.  ديگر از تناقض
زده كرده است، اين تضاد  امروز مخاطب خود را شگفت



       

 

14 

ال 
، س

ديد
ة ج

دور
9 

ارة 
 شم

،
2

ستا
و زم

ييز 
،پا

ن 
139

6
ي: 

 پياپ
ماره

، ش
18 

در موضوع و فرم بر قدرت كوبنده، درام و احساسات 
و گاهي اوقات انزجار را در  ناخوشاينديتأكيد دارد. او 

 برجسته وار كابوسعمق روح و روان انسان با شدتي 
 .كند مي

 
، رنگ و روغن 1953: پاپ دهم، با الهام از ولاسكس، 4تصوير 

 سانتيمتر، مجموعه كارتر بوردن، نيويورك 118،×152روي بوم، 
 )77، 1385اسميت،( منبع:

گويد: بيكن در  جان برجر در توصيف آثار بيكن مي
قطب مخالف نقاش آخرالزماني قرار دارد كه بدترين را 

راي بيكن بدترين قبلاً رخ داده است. داند. ب محتمل مي
ها و  اين بدتريني كه رخ داده هيچ ربطي به خون، لكه
مانند   اندرونه ندارد. بدترين اين است كه انسان به

). اميد 42 :1380برجر،( شود مغز ديده مي موجود تهي
داده است يا شايد  براي بيكن، معناي خود را ازدست

پافشاري در حد مرگش  طور گفته شود: او با بهتر اين
اش از معنا پرده  رفته، از نااميدي بر اميد ازدست

ترين چيزي است كه به  گيرد. براي او مرگ تصنعي مي
اش نشسته است. او ديگر از مسخ انسان در  نظاره

زند، بلكه منظورش  مثابه طبيعت دم نمي زندگي به
مسخ مرگ انسان است، چيزي كه ولاسكس حتي در 

كرد.  تصوراتش از آينده گمانش را نمي ترين سهمگين
كند،  وقتي او پاپ را در حالِ جيغ كشيدن نقاشي مي

چيزي كه باعث وحشت شود وجود ندارد.  هيچ
پردةجلوي پاپ، تنها راهي براي منزوي كردن اوست، «

براي پنهان كردن او از چشم نيست؛ بيشتر ترفندي 
است كه خود پاپ چيزي نبيند و در برابر امر 

 ).61 :1390(دلوز،» جيغ بكشد 29ديدنينا
معناي آثار بيكن از مشاجرات دربارة انتقادي  هاي بحث

تر  گونه كه پيش . همانمعمول در جهان هنر هستند
ترين رويكرد هنر  بدان اشاره شد، خردورزي اصلي

مدرن است، اما بيكن ديگر ميلي به نشان دادن آگاهي 
ن پيشواي ديني عنوا از خود ندارد. نقاشي پاپ دهم به

شود.  خواست او براي خلق اثري مذهبي محسوب نمي
خبري در جهان نو است. جهان عقلاني كه  او مبشر بي

تجربه دو جنگ جهاني را از سر گذرانده. بيكن در اين 
قصد نشان دادن ويراني و خشونت حاصل از آن، و  اثر به

خبري، دست به آفرينش زده  البته بازهم تظاهر به بي
 است.

 پالادينو نقاش مرموز دنياي نمادها
ميمو پالادينو تأثيرگذارترين نقاش گروه ترانس 

ي است. او در بيانگري الملل نيبآوانگارد در عرصه 
هر احساس و دريافت  تواند يمتواناست، زيرا 

 نشانه و تمثيلِپاافتاده نامتعادلي را به نماد،  پيش
صاوير ) اين تAchille,1982:98تصويري برگرداند. (

به  هاي آزاد، گاه ارجاع گوناگون و آكنده از تداعي
هاي  هاي عيني و ملموسي دارند كه با شيوه موقعيت

زماني نيز اشاراتي و اند.  شده چشمگير تصويري تركيب
كنند. كه  هاي ديگر مي هاي دور و فرهنگ به گذشته

هايي به يك اثر رومانسك، اتروسك  تواند اشاره اين مي
 وي باشد.و يا حتي بد

و در  ايتالياست. 30در پادولي 1948پالادينو متولد 
). در 1964-1968گذراند (آموزش هنر را دورةجا  همان
را به نمايش  اش ياليخي ها يطراح م 1970سال 

هفتاد، ضمن مطالعه در تاريخ دهةگذاشت و در اواخر 
اجراي او به  هنر، روش اوليه كارش را تغيير داد.

 همراه كلاژ به و آبي زرد، قرمزفام  هاي تك نقاشي
م  1980در ) 5تصوير ( روي آورد. اشياء واقعي

الگوها و  تجربياتي در چاپ آكواتينت با موضوع كهن
ـ  85چاپ چوب دارد، سفرهاي او به برزيل در بين 

هاي بومي  م باعث گرديد كه مجذوب فرهنگ 1982
فريقايي و گوتيك آهاي  شود كه بعدها تركيب فرهنگ

ها و  آثار پالا دينو در موزه ارش راه پيدا كرد.به ك
هايي چون متروپوليتن نيويورك، موزه هنر بازل  گالري

سوييس، گالري تيت لندن و... در معرض نمايش قرار 
 گرفته است.

 

 
، قطر م 1985: سوناتا، رنگ و روغن وكلاژ روي چوب، 5 ريتصو

 )Tony,1998: 156منبع: ( سانتيمتر 300
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لادينو توسط آن شناخته شد، بر سبكي كه پا

گزيني از تاريخ هنر، شكل گرفت؛ براي  پايةپراكنده
مثال: عناصري از هنر آركائيك يونان، رمانسك جنوب 

هاي برگرفته از هنر  ايتاليا، هنرهاي بدوي و نقشمايه
هاي گياهي و انتزاعي مصر و  مدرن، نماد و نشانه

وار  سكلتهاي ا هاي شخصي مانند چهره همچنين نشانه
 ها و در كار پالادينو تقليل تصاوير به فرمدار.  و نقاب

حضور اشكال ساده و خشن و  ،اي هاي پايه لمانا
 )6تصوير (. هاي درخشان نئواكسپرسيونيسم است رنگ

هاي پالادينو چيره  مرگ مضموني است كه بر نقاشي
انديشه و احساس دربارةموضوع مرگ، زندگي «است. 

ي است كه او "خود "گذشته، آنغريزي، طبيعت و 
در ). Ibid, 108( »خواهد دربارةآن سخن بگويد مي

هنر به  با تلاش براي بازگرداندن پالادينوحقيقت 
خود، جستجوي  زيهاي كهن، معنوي و راز آم سرچشمه

مسيري كاملاً متفاوت را در  ي؛مرگ و دگرديس
ص طي كرد. اگرچه آثار او به دليل وجستجوي خل
ر نقاشان آبستره نيز ااي قطعي در هنر با آثفقدان مرزه
 كند. برابري مي

 

 
: اتاق در طوفان، رنگ و روغن روي بوم به همراه كلاژ 6 تصوير

 سانتيمتر 265×240م،  1984چوب و اشياء، 
 )www.high.orgمنبع: (

ها و  گويد كه نشانه پالادينو درباره روش كارش مي
پيرايه از  گاه و بيهاي استليزة تمثيلي، ناخودآ نقشمايه

سطح خيال و بنا بر جوشش دروني به روي بوم منتقل 
رسد كه تصاوير او به نسبت  شوند. اما به نظر مي مي

فقط به  البداهه. من نه اند تا في كلمنته، بيشتر سنجيده
چيزهاي مرموز، توصيف نشدني و  هنر بلكه به همه

كنم،  كه دارم نقاشي مي شده، علاقه دارم. وقتي فراموش
ها نفوذ كنم.  خواهم كه در اين حوزه مي

)Tony,1998: 72( 

فرهنگي منطقةآشناي خود،  تأثيرپذيري از ميراث
كشف مضامين معنوي زندگي، ايثار، مرگ و رازگونگي، 

هاي  نگاري غالباً شامل حيوانات، گياهان و چهره شمايل
هايي براي ورود بر دنياي آثار  ترين سرنخ دار؛ مهم نقاب
 دينو است.پالا

يعني  ؛هاي دورند به گذشته پالادينو اگرچه اين اشارات
فرما بود و  زماني كه در آن سنت به شكل كامل حكم

اما به  ،بر خود نگرفته بود امروزين را چهرة يورز مانيا
عنوان بازخواني بيننده در  چه به آيد با آن نظر مي

فرهنگ امروز مطرح است به شكل عميقي ارتباط 
برخورداري اين آثار از حافظه، سنت و انعطاف دارند. 

در دامنةتفسير و تأويل، پالادينو و ديگر هنرمندان 
مدرن نيز قرار  هنر پستطةيترانس آوانگارد را در ح

دهد. تجربيات تجسمي پالادينو بسيار متنوع بوده  مي
پردازي و مجسمه، چيدمان، چاپ و  است او از حجم
 ها بهره جسته است. ديومآميزي اين م نقاشي و از درهم

ي به هنر گذشته و خلق تصاويري مطابق با انداز چشم
ي نگار ليشما، در توان يمروح دوران و زمانه خود را 

 اين هنر تنگاتنگ پيوند رغم به بيزانسي رديابي كرد. و
 ژهيو به و آن بر حاكم جزميات و مسيحي الهيات با

 قالب در الهي كلمه تجسد يعني ها آن نيتر ياساس
عهده  از توانسته بود خوبي به صورت هنري اين تصوير،
 اجتماعي سياسي، زندگي يها جنبه از بسياري انعكاس

 كه خود عاميانه مردمان جامعه عصر عقايد حتي و
 است، داشته مذهبي -ي دينيا جنبه همواره البته

 برآيد.
ها تأكيد  ها با تمام جديت بر رعايت سنت بيزانسي

ي بيزانس از نقاشاني كه تصاوير مقدس ورزيدند. كليسا
طورجدي به  خواست كه به كردند مي را نقاشي مي

هرچند؛ اگر به يكي «هاي باستاني پايبند باشند.  مدل
هاي مريم مقدس در محراب يك كليساي  از نقاشي

بسا آن را بسيار متفاوت از آثار  بيزانسي نگاه كنيم، چه
). اما 126 :1387،گامبريج( »برجسته هنر يوناني بيابيم

اين ميل رجوع به گذشته، كه در هنر بيزانسي به آن 
اشاره شد، در آثار پالادينو نيز قابل رصد كردن است. 

هاي زنجيري را در تاريخ هنر غرب  اين تداوم، حلقه
 گذارد كه بسيار معنادار است. پيش روي مخاطبان مي
نقاشي عملي عبادي و نوعي "پالادينو گفته است كه 

)، به 1983. تابلوي اسكورتيكاتو ("لت روحي استحا
توان نمايشي از تازيانه  را مي "تازيانه خورده "معناي

نهفته  "ملامت "زدن مسيح تعبير كرد بدان گونه كه 
در دعاي زباني مقدس يادآور آن است. 

در سراسر تابلوهاي پالادينو  )148 :1386كراملين،(
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ان ديد. صليب، تو بسياري از نمادهاي مسيحيت را مي
نماد رستاخيز) و چهرةمقدس؛ گزينش رنگ ( عقاب

قرمز براي زمينه بسياري از آثارش، بدون شك برگرفته 
عنوان  وسطي به از كاربرد اين رنگ در كليساهاي قرون
همچنين، «). 7 نماد شهادت و رستاخيز است. (تصوير

تواند يادآور درياي سرخ باشد، جايي كه خداي عهد  مي
 .»عجزةعظيم خود را بر موسي آشكار ساختعتيق، م

كه تمامي اين نمادها وابسته به  همان) اما اين ادعا،(
اي تنگاتنگ با  نمادهاي مسيحي است و رابطه

نگاري بيزانسي دارند؛ چندان دقيق به نظر  شمايل
 رسد. نمي

 

 
 1982، تركيب مواد روي بوم، ٣١: كامپي فلگري7 ريتصو

 سانتيمتر 487×259،م
-http://www.artnet.com/artists/mimmo(:منبع

paladino( 
ها و تصاوير ناهمخوان از  در كنار هم قرار دادن سبك

منابع مختلف به اصالت تاريخي مدل اصلي و معنايي 
رغم  رساند. پالادينو به كه در آن نهفته بود، آسيب مي

فرمي و استفاده از منابع  -تداوم يك شيوةتصويري
آثارش عاري از ، ري بيزانسينگا شمايل مختلف و

بندي  هرگونه حس تاريخي است و تنها ثمرةآن، سرهم
خودپسندانة عناصري است كه فقط به خاطر ظاهر 

اند؛ در واقع  شان از جاهاي مختلف ربوده شده بصري
تواند و نه قصد دارد معنايشان به اصالت  نه مي اين آثار

 تاريخي مدل اصلي كه هنري روحاني و قدسي است،
 نزديك شود.

 32رابرت گابر
فروپاشي تفكر پيشرفت منجر به وضعيتي شده بود كه 

همةتفسيرها و رفتارها اعتبار يكساني داشتند و  در آن
قبول بود؛ در مقابل با درس گرفتن از  چيز قابل همه
، زير سؤال بردن تمام تصورات و معاني 70و  60دهة

بر در نهفته در اقتباس هنري هم ممكن بود. رابرت گا
متحده از تصاويري  اين زمان، اشاره كرد كه ايالات

هاي گچي او  كند. سينك اغواكننده تغذيه مي
معروف دوشان، چشمه،  آمادة كه به اثر حاضر درحالي

ساز بودند و  ارجاع داشتند، مانند بقيه كارهايش، دست
اي  گونه هايش، مانند برخي از آثار دوشان به چيدمان

و هيام  33آثار جف كونز«دند. نامحسوس اروتيك بو
هايي  ساخت در كنار آثار گابر، شئ34استينبك

شدند. او محصولات  نئوكانسپچواليستي محسوب مي
داد  ها را نمايش مي كرد و آن آوري مي متنوعي را جمع

آمدند، اغلب بسيار  اينكه اشيايي كه كنار هم مي و با
 متفاوت بودند، اما رنگ، جنس، بافت و شكلشان باعث

(آرچر،  »شد كه كل مجموعه يكپارچه به نظر آيد مي
1388 ،174.( 

در آمريكا است. گابر در گروه  1954رابرت گابر متولد 
شناسانه  كه با موضوعات روان 80و  70 دهههنرمندان 

كردند،  كارگيري زبان استعاري آثاري را خلق مي و با به
). هرچند گابر در Smith, 1999: 380( گيرد قرار مي

كرد اما آثارش به همان  عمل مي اين زمينه بااحتياط
صورت آزاردهنده و واجد كيفيتي گريزان و بعضاً 
موهون است. برخي از عناصر اصلي و تصاوير متداول 

اند از: پاهاي واقعي يك مرد كه از  در كارهاي او عبارت
ناحيةزانو از درون ديواري به بيرون جهيده است، يك 

كه جامه عروس بر تن كرده است، مدل لباس يا مانكن 
شيريني به روي پايه مجسمه، يك  يك پاكت پر از نان

تختخواب بچه با كناره كج و در حال افتادن، 
دهد و  كاغذديواري كه طرح جوارح انسان را نشان مي

رفته در كنار يك  يا يك طرح تكراري از مردي به خواب
خته قرباني گروه تبهكاران كه از درختي نمادين آوي

بيان تجسمي و  شده است. بسياري از منتقدان، شيوه
نوع تصويرسازي در آثار او را متأثر از بحران بيماري 

كنند.  ايدز در ميان جامعه هنري نيويورك ارزيابي مي
 "البته اين تعبير از آثار گابر و اصولاً اطلاق عنوان 

به آثار او، مستلزم بررسي دقيق و "هنري درباره ايدز
رسد كه اين  ين آثار است و نهايتاً به نظر نميجامع ا

نظر بتواند همه آثار وي را توضيح دهد. قدر مسلم 
كه آثار گابر نوعي تعرض بر بيننده تحميل كرده،  اين

شوند. اين تأثير نه به  قراري او مي باعث پريشاني و بي
دهنده، بلكه به دليل  خاطر وجود اشيايي خاص و تكان

رواني اين رابطه  -اء و نتيجه ذهنيروابط بين اين اشي
 شود. ظاهر مي

به همين دليل آثار رابرت گابر، با پرداختن به تضادهاي 
هويت شخصي و هويت عمومي فرد، تا سطحي 

هاي سوپررئاليستي،  يابند. مجسمه استعاري ارتقاء مي
كه  اند؛ درحالي زانو در ديوار فرو رفتهپاهايي كه از زير 
بخشي از پا آشكارشده است، از يك  با بالا رفتن شلوار
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 :Feenberg, 2002(شد  تجربةعيني هنرمند ناشي مي

اي اين تضاد امر خصوصي را در  وي در لحظه . كه)480
ديد:  هاي اداري و كاري روزمره آشكار مي جهان پوشش

شود، امر عادي و  چه كه بايد پنهان بماند آشكار مي آن
از آخرين آثارش  رود. گابر دريكي معمول از ميان مي

 سابقه زد، كه مما با خريداري آن دست به اقدامي كم
عظيمي را در قالب يك  35) اينستاليشن4 تصوير(

سر در محراب در كنار درهاي  كليسا با مسيحي بي
اي از عناصر متعدد ديگر  باز دو حمام با مجموعه نيمه

تايمز در روز پس  نيويورك ازجمله تصاويري از روزنامة
سپتامبر و گزارش كنث استار  11دثةاز حا

هاي مختلفي  بخشها  دربارةرسوايي لوينسكي كه بر آن
 شده بود آفريد تا روايت ديگر از مسئلة از بدن طراحي

سپتامبر، كه  11عمومي/ خصوصي را در دوران پسا 
تر شده بود، عرضه كند  برانگيز اينك حتي حساسيت

)New YORK Times:May 31,2005(. 

 
 2003-2005: چيدمان، بدون عنوان، 8 تصوير

 )New YORK Times:May 31,2005منبع: (

گابر از روزنامه در اين اثر به تجربيات پيشين  استفادة
انگيز  گشت. در اثري كه براي نمايشگاه بحث او بازمي
از آن  36ويتني آفريد و اليزبث ساسمن 1993دوسالانة

كند،  ياد ميينال  عنوان نمونةالگووار فضاي كلي بي به
هاي آمادة بازيافت را در سراسر  هاي روزنامه گابر بسته

ها قرار داد.  فضاي نمايشگاه، از ورودي تا نزديك توالت
اي سيلك اسكرين از نيويورك  بالاي هر بسته صفحه

شد كه توسط خود گابر با موضوعات و  تايمز ديده مي
باز) ( هايي كه ازنظر هنرمند الويت داشتند آگهي
مثال او به مرگ يك   عنوان  ايش شده بود. بهوير

هنرمند در صفحةاول روزنامه اشاره و در يك آگهي 
تصويري، صورت خود را بجاي چهرةمدل لباس عروس 

ها اين خبر به چشم  كلاژ كرده بود. در بالاي همة اين
واتيكان نسبت به تبعيض عليه «خورد:  مي

 مهروزناكند. اثر  پوشي مي گرايان چشم همجنس

) مكانيسم بازنمايي در رسانه را به پرسش 1993(
گيرد و عادت ما به اين نظم بازنمايي طبيعي شده  مي

كند كه تا چه اندازه پرداختن  را به بيننده يادآوري مي
 عنوان سردبير خود آنچه گابر بهبه موضوعاتي نظير 

تواند ازنظر  ها پرداخته، مي خواندة نيويورك تايمز به آن
علاوه  ). بهKelly, 1993: 238(تلقي شود  "عجيب"ما 

اثر گابر پاسخي لجوجانه به منتقديني است كه آثار 
عنوان  سياسي را به هاي هنرمنداني با گرايش

 كنند. ژورناليست) تحقير مي(

شخصي  -هاي خصوصي گابر در آثارش به پيچيدگي
پرداخت، يعني از ابزاري كه طبق تعريف، مخاطب  مي

كند تا امري شخصي را  ستفاده ميحداكثري دارد ا
سازي اجباري  علني سازد يا به عبارت بهتر علني

مسائل شخصي در قالب دخالت جامعه يا دولت در 
هاي زندگي متكثر افراد را نمادپردازي كند.  شيوه

كردند كه  ها در دهة هفتاد بر اين اصرار مي فمينيست
و مايل بودند همةآن  "شخصي، سياسي است"

گذشت براي نقد به  كه در پستو ميچيزهايي 
گسترةعمومي كشيده شوند. در اينجا از فشار سنگين 

كوشد  گويد. كه مي اكثريت، دولت و سنت سخن مي
حتي بر روابط و رفتار داوطلبانه و ارادي دو فرد بالغ 

 بكشد. "نظم"ها را به  نيز تأثير بگذارد و آن
 مدرنيسم روي ديگري نيز داشت، كه زشتي آن پست

نوع هنري كه خود را بر اقتباس بنانهاده بود، لذت 
ها و تصاوير ناهمخوان  برد. كنار هم قرار دادن سبك مي

از منابع مختلف به اصالت تاريخي مدل اصلي و معنايي 
در وضعيت رساند.  كه در آن نهفته بود، آسيب مي

از يك عقيده و عقلانيت  توان نميديگر  مدرن پست
مول سخن گفت زيرا عقل كلي و ش كليت يافته و جهان

جهاني هرگز وجود خارجي ندارد. آنچه در انديشه 
و  ها عقلمطرح است اين است كه بايد از  مدرن پست
 .متكثر سخن به ميان آورد هاي انديشهو  ها بينش

 "هايي كه آن را  برخلاف جنبةمنفي چنين ديدگاه
مدرنيسم  خواند، يك پست مي "مدرنيسم بازگشتي پست
ادي راديكال هم وجود داشت. آثار گابر را بايستي انتق

قلمداد كرد..  "مدرنيسم انتقادي پست "اي از آثار  نمونه
گابر مايل بود همةآن چيزهايي ازجمله سنت و مذهب 
كه در دوران معاصر به حريم شخصي افراد مربوط 

شد، براي نقد به گسترةعمومي كشيده شوند. اشاره  مي
استفاده از پيكرةمسيح، صليب و يا گابر به نمادها و يا 

هايي محسوب  در آثارش، اقتباس مجدليهمريم 
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شوند كه به هيچ رو قصد قداست بخشيدن به  مي
 معناي اثرش را ندارند.

 گيري نتيجه
پذيرفتن وجود ارتباط و تأثير ميان دين، فرهنگ و هنر 

صورت وجودي و نه نظري، موجب از  و فهم دين، به
ديني، فرهنگي  يها ي ميان ساحتبين رفتن چندگانگ

ها را در يك راستا و در  و اين ساحت شود يو هنري م
گرچه ديدگاه، اين . دهد يتأثير و تأثر با يكديگر قرار م

؛ شود يموضوح مشاهده  يي از تاريخ هنر بهها دورهدر 
به  تواند ينمچندان  سميمدرن پستدر هنر مدرنيسم و 

ري و توجيه علمي نظقابليت ي عيني ها مصداقلحاظ 
 داشته باشد.

علم در مقام كاشف  عقيده دارند كه عقل و ها ستيمدرن
كاري كه از بسياري از مشكلات را حل كند.  تواند يم

فرهنگ و . ديآ يباور ديني برنم اعتقاد و دست
بود و جهان را  "اقتباس "مدرن، فرهنگ  پست

در واقع ديد.  شده مي سازي صورت يك مجموعةشبيه به
، سميمدرن و پست سمكي از نقاط مشترك در مدرنيي

نقد دين و اصول و مباني آن است. آنچه را كه 
مدرنيسم، به نام تأمين استقلال انسان و استكشاف 

انساني و نيز در راستاي تحقق  يها ييواقعيات و توانا
آرزوها و اميال انساني، در بستر دين و اصول و مباني 

رنيسم نيز دنبال كرد. مد ، پستداد يثابت انجام م
رو برخورد منتقدانه با دين و تعليمات ديني، نقطه  ازاين

تلقي  سميمدرن عطف مشتركي بين مدرنيسم و پست
 تواند يهرگز نم سميمدرن . بدين ترتيب، پستگردد يم

 يا و صدق محورانه انگارانه قتيدين را با خصائص حق
 ، قبول كند. درشود يكه ذاتي همه اديان محسوب م

، شيها يژگيبر اساس اصول و و سميمدرن واقع پست
كلي، به كنار  ينيب دين را نيز همانند يك جهان

 .گذارد يم
ي مذهبي در آثار گوگن و ها نشانهضرورت استفاده از 

زندگي صنعتي  از فاصله گرفتنبيكن، نقد خردباوري و 
در نظر گرفت. بخصوص گوگن كه  توان يم دورانشان

ي ا معرفتانهو نگاه  كند يمرا پيشه  يا منشانهسلك زاهد
اقتباس از  رغم به انسان بدوي دارد. و در آثار پالادينو به

قصد ندارد معناي  روي هيچ ي بيزانسي بهها ليشما
ها كه هنري روحاني و  اثرش به اصالت تاريخي شمايل

و در آثار گابر نقد  قدسي است، نزديك شود.
انش، محور هاي مذهب در شكل زندگي دور محدوديت

 هاي مذهبي آثارش است. استفاده از نشانه

 توان يكه نم دهد ميحاصل اين پژوهش نشان 
مدرنيسم و  ديني از آثار هنري يها خوانش
ارائه داد كه هم در جهت فهم اثر هنري  سميمدرن پست

ي ها آموزهو و هم در جهت رسيدن به مباني هنر ديني 
 .باشدمذهبي 

 

 ها نوشت يپ
 

1 - Modernism 
2 - Academic Art 
3 - Christopher L.C.E. Witcombe 
 

مقدمه  در وبين عصر مدرن و عصر مدرنيسم تفاوت قائل است  بكولا -٤
من مدرنيسم را يك عصر فرهنگي مستقل و  "گويد ميهنر مدرنيسم 

 وسطي قرونم)،  400 _قم 500رومي ( _قابل قياس با عهد كهن يوناني
 ".دانم مي) 1400_1900( مدرن)، و عصر 400 _1300(

5 - Clement Greenburg 
6 - Postmodernism 

توسط فيلسوف آلماني رودلف  1917اين اصطلاح اولين بار در سال  - ٧
فرهنگ غربي قرن بيستم كه مضموني  ييگرا چيهپانويتس براي توصيف 

در آثار  1934در  وام گرفته از نيچه بود به كار رفت. اين واژه مجدداً
ادبي اسپانيايي فدريكو اونيس در اشاره به واكنشي عليه مدرنيسم  منتقد

اين اصطلاح به دو طريق بسيار متفاوت در  1939ادبي ظاهر شد. در 
براي به رسميت  متأله گزبلِيادنانگلستان به كار گرفته شد؛ توسط برنارد 

شناختن شكست مدرنيسم دنيوي و بازگشت به مذهب؛ و توسط آرنولد 
پس از جنگ جهاني  يا توده يا جامعهمورخ براي اشاره به ظهور  يب نيتو

پيدا  دار هيسرماه در آن طبقه كارگر اهميتي بيش از طبقه اول ك
 )5-3، 1385(كهون، .كنند يم

8 - Deconstruction 
9 - Jean-François Lyotard 
10 - Grand Narrations 
11 - Language Games 
12 - Relativism 
13 - Pluralism 
14 - Paul Gauguin 
15 - Pre Columbian Art 

به شهر پنتاون در ايالت برتاني فرانسه رفت و  م 1886پل گوگن در  - ١٦
دوباره به اين شهر سفر كرد، و اين هنگامي است كه به  م 1888در 

سمبوليسم بيانگر و بدوي از امپرسيونيست  نوعي بهخاطر روي آوردن 
فرانسوي در پاريس و  هاي سمبوليستبا  م 1889فاصله گرفته بود. در 

را در تاهيتي  م 1893-1891 هاي سال برپا كرد. هايي نمايشگاهبروكسل 
تا  م 1893 هاي سال ◌ٴ فاصلهبه سر برد؛ بعد به فرانسه بازگشت، و در 

 م 1899-1898 هاي سالدر پاريس و برتاني سكونت گزيد در  م 1895
در گالري ولار در پاريس نمايشگاه انفرادي تشكيل داد كه در آن، تابلوي 

. درآمدنمايش  به ؟رويم ميبه كجا ، چه هستيم، آييم ميمعروف، از كجا 
 اقيانوس آرام، از دنيا رفت. جنوب دردر جزاير ماركيز،  م 1903گوگن در 

 )474- 473، 1383لينتنُ،(
17 - Romanticism 
18 - Orientalism 
19 - Post impressionnisme 
20 - Primitivism 
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21 - Space 
22 - Expression 
23 - Farancis Bacon 

. 1992آوريل  28مرگ  - 1909اكتبر  28زاده ، فرانسيس بيكن _ 24
اش  دوران كودكي ،ابتلا به بيماري آسم ازجملهبه دلايل متفاوتي،  بيكن

اش جدا شد و  بود كه از خانواده ساله هفدهرا با سختي و تقلا سپري كرد. 
 .به لندن رفت

25 - Three Studies for Figures at the Base of a 
Crucifixion 
26 - Alberto Giacometti 
27 - Existentialism 
28 - Nicolas Poussin 
29 - Invisible 
30 - Paduli 
31 - Campi flegrei 
32 - Robert Gober 
33 - Jeff Koons 
34 - Haim Steinbach 
35 - Installation 
36 - Elizabeth Sussman 
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